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  ادامه بررسی ثمره ششمادامه بررسی ثمره ششم
ینی، محققّ ینی، محققّ بیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائبیان شد بسیاری از فقهاء و اصولیوّن فساد ضدّ عبادی را از ثمرات مبحث ضدّ دانسته اند ولی بعضی از آنها مانند شیخ بهایی، محققّ نائ

، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در ، ثمره بودن آن را برای مسأله ضدّ قبول نداشته و هر کدام در جهت عدم پذیرش آن شیوه خاصّی را در ««رحمة الّه علیهم اجمعینرحمة الّه علیهم اجمعین»»اصفهانی، امام و محققّ خویی اصفهانی، امام و محققّ خویی 
  پیش گرفته اند.پیش گرفته اند.

بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به بیان بود که بیان شد بسیاری از علماء در صدد پاسخ از ایشان بر آمده اند. پاسخ چهارم یعنی مسأله ترتبّ به بیان   ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»بحث در نقد کلام شیخ بهایی بحث در نقد کلام شیخ بهایی 
خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری ممکن بوده و خراسانی گذشت و بیان شد بررسی صحّت و سقم این پاسخ مبتنی بر آن است که روشن شود آیا مسأله ترتبّ به بیان مذکور، امری ممکن بوده و   محققّمحققّ

  محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟محذور عقلی ندارد و یا امری غیر ممکن بوده و استحاله عقلی دارد؟
رحمة الّه رحمة الّه »»ادامه به بیان دلیل پنجم یعنی دلیل محققّ خویی ادامه به بیان دلیل پنجم یعنی دلیل محققّ خویی در ادلهّ قائلین به امکان ترتبّ بود که چهار دلیل به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. در در ادلهّ قائلین به امکان ترتبّ بود که چهار دلیل به همراه نقد و بررسی آنها بیان گردید. در بحث بحث 

  خواهیم پرداخت.خواهیم پرداخت.  ««علیهعلیه

  دلیل لمّیدلیل لمّی  پنجم:پنجم:دلیل دلیل 
و از آنها و از آنها ه ه رداخترداختپپچند مقدّمه چند مقدّمه ذکر ذکر به به ایشان برای توضیح این دلیل ایشان برای توضیح این دلیل   و از آن به دلیل لمّی تعبیر می نمایند.و از آن به دلیل لمّی تعبیر می نمایند.نموده نموده کر کر ذذ  ««رحمة الّه علیهرحمة الّه علیه»»  ق خوییق خوییمحقّ محقّ دلیل را دلیل را این این 

  ..11یاد کرده اندیاد کرده اندجهات جهات   تحت عنوانتحت عنوان
  ::22از چند حالت خارج نیستاز چند حالت خارج نیستواجب مهمّ، واجب مهمّ،   واجب اهمّ وواجب اهمّ و  جتماعجتماعاا  کهکهایناین  اولاولجهت جهت 

و و   ودهودهببواجب مهمّ یک واجب تدریجی واجب مهمّ یک واجب تدریجی   ییللوو  ابل تدارک نیستابل تدارک نیستققدر همان زمان انجام نگیرد، در همان زمان انجام نگیرد،   وده و اگروده و اگرببیک واجب آنی یک واجب آنی   ،،واجب اهمّ واجب اهمّ   کهکهآن است آن است   ت اوّلت اوّلحالحال
  ؛؛نند اجتماع انقاذ غریق و صلاةنند اجتماع انقاذ غریق و صلاةااوجود دارد، موجود دارد، م  عدیعدیببامکان انجام آن در زمانهای امکان انجام آن در زمانهای 

اساساً از اساساً از امر به اهمّ امر به اهمّ   ،،چنانچه مکلفّ با امر به اهمّ مخالفت نماید، در زمان دوّمچنانچه مکلفّ با امر به اهمّ مخالفت نماید، در زمان دوّم  ،،رضرضففنیست که در این نیست که در این   شکیّشکیّچون چون   ،،خارج استخارج است  از محلّ بحثاز محلّ بحث  این حالتاین حالت
ل اینکه موضوع آن منتفی شده است، نه چون مکلفّ با آن مخالفت کرده است و با انتفاء این امر، هیچ مانعی برای فعلیتّ امر به مهمّ ل اینکه موضوع آن منتفی شده است، نه چون مکلفّ با آن مخالفت کرده است و با انتفاء این امر، هیچ مانعی برای فعلیتّ امر به مهمّ میان می رود، به دلیمیان می رود، به دلی

موضوع امکان یا استحاله که خود ترتبّ باشد، به دلیل موضوع امکان یا استحاله که خود ترتبّ باشد، به دلیل چون چون   ،،به استحاله ترتبّبه استحاله ترتبّ  نا بر قولنا بر قولببحتیّ حتیّ   ،،اند و اتیان مهمّ صحیح خواهد بوداند و اتیان مهمّ صحیح خواهد بودآن باقی نمی مآن باقی نمی مپس از پس از 
  ..33عدم فعلیتّ امر اوّل در زمان دوّم، منتفی استعدم فعلیتّ امر اوّل در زمان دوّم، منتفی است

انتفاء انتفاء آن زمان انجام نگیرد، وجوب آن به دلیل آن زمان انجام نگیرد، وجوب آن به دلیل دام از این دو در دام از این دو در و آنی باشند، به گونه ای که هر کو آنی باشند، به گونه ای که هر کواجب اهمّ و واجب مهمّ، هر دواجب اهمّ و واجب مهمّ، هر د  دوّم آن است کهدوّم آن است کهحالت حالت 
  ؛؛ر نذر برای آن قرار داده شده استر نذر برای آن قرار داده شده استمنذور در پایان وقتی که دمنذور در پایان وقتی که د  مانند انقاذ غریق و صلاة در آخر وقت یا صلاةمانند انقاذ غریق و صلاة در آخر وقت یا صلاة  موضوع آن، منتفی می شودموضوع آن، منتفی می شود

                                           
 «.البحث یتوقف علی التكلم في جهات إنّ بيان إمكان الترتب وتعيين مورد»می فرمایند:  105، صفحه 3لد ج ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، - 1
 «في بيان امور لجهة الاولی:ا»ایشان در ادامه می فرمایند:  - 2
تعلّق أنّ الواجب الأهم إذا كان آنياً غير قابل للدوام والبقاء، وذلك كانقاذ الغریق مثلًا أو الحریق أو ما یشبهه، ففي مثل ذلك لا یتوقف  الأوّل:»ایشان در ادامه می فرمایند:  - 3

في الآن الأوّل القابل لایجاد الأهم فيه، وسقوط أمره في الآن الثاني بسقوط  نّه بعد عصيان المكلف الأمر بالأهمضرورة أ ،إمكانه علی القول بجواز الترتب و التكليف بالمهم
إذ المفروض أنّ المانع منه هو فعلية الأمر بالأهم، وبعد سقوطه عن الفعلية لا مانع من فعلية الأمر بالمهم أصلًا، فحينئذ یصحّ   موضوعه، لا مانع من فعلية الأمر بالمهم علی الفرض

 م ولو بنينا علی استحالة الترتب، لما عرفت من أنّ جواز تعلّق الأمر بالمهم بعد سقوط الأمر عن الأهم من الواضحات.الاتيان بالمه

بالمهم إلّابناءً علی هو ما لا یمكن إثبات فعلية الأمر  -بين الأعلام والمحققين -ومن ذلك یعلم أنّ هذا الفرض خارج عن محلّ الكلام ومورد النزاع، فان ما هو مورد النزاع والكلام
 «.... یستحيل فعلية أمره والحكم بصحته القول بالترتب، ومع قطع النظر عنه
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چون فعلیتّ امر به مهمّ در همان زمان و حکم به صحّت مهمّ در صورت مخالفت با اهمّ در آن زمان، متوقفّ بر چون فعلیتّ امر به مهمّ در همان زمان و حکم به صحّت مهمّ در صورت مخالفت با اهمّ در آن زمان، متوقفّ بر   ،،حالت داخل در محلّ نزاع استحالت داخل در محلّ نزاع استاین این 
زاحمت ممکن زاحمت ممکن ستحاله ترتبّ و لزوم طلب جمع بین ضدّین، انجام این مهمّ در همان زمان مزاحمت با اهمّ، به خاطر مستحاله ترتبّ و لزوم طلب جمع بین ضدّین، انجام این مهمّ در همان زمان مزاحمت با اهمّ، به خاطر مامکان ترتبّ است و در صورت اامکان ترتبّ است و در صورت ا

  ..11خواهد داشتخواهد داشتخاطر انتفاء موضوع آن امکان نخاطر انتفاء موضوع آن امکان ننیز به نیز به و در زمان بعد از آن و در زمان بعد از آن   ودهودهببنن
  ؛؛ة در اوّل وقتة در اوّل وقتت و صلات و صلانجاسنجاس  ههللااازاز  انندانندواجب اهم ّو واجب مهمّ، هر دو تدریجی باشند، مواجب اهم ّو واجب مهمّ، هر دو تدریجی باشند، م  م این است کهم این است کهسوّ سوّ حالت حالت 
، ، استمرار فعلیتّ مهمّ استمرار فعلیتّ مهمّ   ،،در تمام زمان هادر تمام زمان ها  مخالفت اهمّ در فعلیتّ مهمّ مخالفت اهمّ در فعلیتّ مهمّ حدوث حدوث و کفایت و کفایت   و بنا بر امکان ترتبّو بنا بر امکان ترتبّ  ودهودهببیقیناً داخل در محلّ نزاع یقیناً داخل در محلّ نزاع   نیزنیز  حالتحالتاین این 

اهمّ اهمّ   مخالفت و عصیانمخالفت و عصیان  بربرتوقفّ توقفّ مم  ،،فعلیتّ امر به مهمّ فعلیتّ امر به مهمّ حدوث و استمرار حدوث و استمرار در صورتی که در صورتی که   لیلیوو  مانها نخواهد بودمانها نخواهد بوداهمّ در سایر زاهمّ در سایر زبا با خالفت خالفت مممتوقفّ بر استمرار متوقفّ بر استمرار 
  مهمّ مهمّ متصوّر برای امتثال امر به متصوّر برای امتثال امر به به استمرار عصیان امر به اهمّ تا آخرین زمان به استمرار عصیان امر به اهمّ تا آخرین زمان به مهمّ، مشروط به مهمّ، مشروط فعلیتّ امر فعلیتّ امر استمرار استمرار لترتبّ، لترتبّ، ، کما هو مراد القائلین با، کما هو مراد القائلین باشودشود  ههدانستدانست

عصیان متأخّر، شرط وجوب متقدّم دانسته عصیان متأخّر، شرط وجوب متقدّم دانسته که ما قبول داریم، امری بسیار واضح و روشن است. چون که ما قبول داریم، امری بسیار واضح و روشن است. چون   امکان شرط متأخّرامکان شرط متأخّرو این بنا بر پذیرش و این بنا بر پذیرش   خواهد بودخواهد بود
ولی بنا ولی بنا   ،،امتثال مهمّ شده استامتثال مهمّ شده استمتصوّر برای متصوّر برای خر زمان خر زمان اوّل زمان امتثال آن، مشروط به عصیان با اهمّ در آنات بعدی تا آاوّل زمان امتثال آن، مشروط به عصیان با اهمّ در آنات بعدی تا آشده است و فعلیتّ وجوب مهمّ در شده است و فعلیتّ وجوب مهمّ در 

  ..22بر قول به عدم امکان شرط متأخّر، کار مشکل خواهد شدبر قول به عدم امکان شرط متأخّر، کار مشکل خواهد شد
  ::33بر این دو نکته روشن می شودبر این دو نکته روشن می شودا ا بنبن

ط فعلیتّ امر به مهمّ، عصیان امر به اهمّ به صورت ط فعلیتّ امر به مهمّ، عصیان امر به اهمّ به صورت شرشر  نکهنکهدیگر آدیگر آو و   ؛؛تتخارج اسخارج اسیجی باشد، از محلّ بحث یجی باشد، از محلّ بحث اگر واجب اهمّ آنی بوده و واجب مهمّ تدراگر واجب اهمّ آنی بوده و واجب مهمّ تدر  یکی اینکهیکی اینکه
مخالفت با اهمّ در زمان اوّل مخالفت با اهمّ در زمان اوّل   فته شودفته شودگگباشد، و امّا اگر باشد، و امّا اگر در این صورت است که امکان ترتبّ متصوّر می در این صورت است که امکان ترتبّ متصوّر می   ،،مهمّ استمهمّ استانجام انجام آخر زمان متصوّر برای آخر زمان متصوّر برای   مستمرّ تامستمرّ تا

د، د، داردار  فعلیتّفعلیتّامر به مهمّ امر به مهمّ باز هم باز هم د، د، زمان های بعدی گردزمان های بعدی گرد  انجام اهمّ درانجام اهمّ در  کافی است تا امر به مهمّ در تمام ازمنه بعد، حتیّ اگر مکلفّ پشیمان شده و مشغولکافی است تا امر به مهمّ در تمام ازمنه بعد، حتیّ اگر مکلفّ پشیمان شده و مشغول
گردد نیز گردد نیز اهمّ اهمّ ه انجام ه انجام ی که فرد مشغول بی که فرد مشغول بصورتصورتوده و شامل وده و شامل ببمر به مهمّ مطلق مر به مهمّ مطلق ، زیرا در زمان های بعدی، ا، زیرا در زمان های بعدی، اددبوبوتلزم طلب جمع بین ضدّین خواهد تلزم طلب جمع بین ضدّین خواهد مسمسقطعاً قطعاً 

لذا لازم می آید لذا لازم می آید   ،،، طلب می نماید، طلب می نمایدییانجام آن را در زمان های بعدانجام آن را در زمان های بعدبه دلیل عدم امتثال آن به جای خود باقی بوده و به دلیل عدم امتثال آن به جای خود باقی بوده و و از طرفی امر به اهمّ نیز و از طرفی امر به اهمّ نیز   ددمی شومی شو
  ««الحمد لله ربّ العالمینالحمد لله ربّ العالمین  آخر دعوانا انآخر دعوانا ان  وو»»                      های بعد و راه امکان ترتبّ مسدود خواهد شد.های بعد و راه امکان ترتبّ مسدود خواهد شد.ن ن ر زمار زماطلب جمع بین این دو ضدّ دطلب جمع بین این دو ضدّ د

                                           
بمعنی أن یكون في الآن الأول قابلا للتحقق و  -ان كلا من الواجب الأهم و المهم إذا كان آنياً الثاني»می فرمایند:  106، صفحه 3ایشان در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  -1

 «.فيه الا علی القول بصحة الترتبفهو داخل في محل الكلام و لا یمكن إثبات الأمر بالمهم  -الوقوع في الخارج، و لكنه في الآن الثاني یسقط بسقوط موضوعه
عند ما تقع المزاحمة بينهما فلا إشكال في انه داخل في محل  -مثلا -ان الواجب الأهم و المهم إذا كان كلاهما تدریجياً كالصلاة و الإزالة الثالث» ایشان در ادامه می فرمایند: - 2

فلا  -نی ان معصية الأهم في الآن الأول كافية لفعلية الأمر بالمهم في جميع أزمنة امتثالهبمع -بان الشرط لفعلية الأمر بالمهم هو معصية الأمر بالأهم آنا ما -الكلام و عليه فان قلنا
مر بالمهم باقياً علی فعليته لفرض تحقق تتوقف فعليته في الآن الثاني علی استمرار معصيته الأمر بالأهم إلی ذلك الآن، بل لو تبدلت معصيته بالإطاعة في الزمن الثاني كان الأ

فهو مستلزم لطلب الجمع بين الضدین لا محالة، و لعل هذا هو مورد نظر المنكرین للترتب، كما یظهر ذلك من بعض موارد  -هو معصية الأمر بالأهم في الآن الأولشرطه، و 
 .الكفایة

ور مدار عصيانه حدوثاً و بقاء فلا یكفي عصيانه آناً ما، لبقاء امره إلی و اما إذا قلنا بان شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأمر بالأهم في جميع أزمنة امتثاله، بمعنی ان فعليته تد
عند مزاحمتها بالإزالة مشروطة ببقاء عصيان امر الإزالة و استمراره إلی آخر أزمنة امتثال الصلاة و بانتفائه في أي وقت كان ینتفي  -مثلا -الجزء الأخير منه، ففعلية الأمر بالصلاة

المهم في تعلق الأمر به رة ان بقاء امر المهم منوط ببقاء موضوعه، و المفروض ان موضوعه هو عصيان الأمر بالأهم، و لا بد من فرض بقائه إلی آخر أزمنة امتثال الأمر بالصلاة، ضرو
ان هذا نتيجة تقييد إطلاق الأمر بالمهم بعصيان الأهم. و كون فعلا، فان تعلق الأمر به كذلك في أول أزمنة امتثاله منوط ببقاء عصيان الأمر بالأهم إلی الجزء الأخير من المهم، ف

ط المتأخر، و كذا إمكان تعلق الوجوب المهم واجباً ارتباطياً، و علی هذا فليس هنا طلب للجمع بين الضدین أصلا كما سيأتي توضيحه و هذا بناء علی وجهة نظرنا من إمكان الشر
 ...  ب المعلق كما حققناهما في محلهما لا إشكال فيهبأمر متأخر مقدور في ظرفه علی نحو الواج

 «. ... و اما بناء علی وجهة نظر شيخنا الأستاذ )قده( من استحالة الشرط المتأخر و كذا الواجب المعلق فيشكل الأمر في المقام
ان الواجب الأهم إذا كان آنياً و المهم تدریجياً  الأول و قد تحصل من ذلك امران:»در پایان جهت اوّل می فرمایند:  109، صفحه 3در محاضرات فی اصول الفقه، جلد  ایشان - 3

یدفع محذور ان شرط فعلية الأمر بالمهم عصيان الأهم علی نحو الاستمرار و الدوام لا عصيانه آناً ما، لما عرفت من انه لا  الثاني ؛لكلام و البحث كما مر آنفاًفهو خارج عن محل ا
 «.طلب الجمع بين الضدین


